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پاشنه آشیل در شاهنامه فردوسی و ایلیاد هومر نظریه چشم اسفندیار و بازشناسی  

 رضا محمّدی1، محمد غفوری فر2،علیرضا حسینی3

 رفسنجان ()عجعصراستادیار گروه زبان و ادبیات عربی در دانشگاه ولی-1

 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر بجنورد -2

 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر بجنورد-3  

 چکیده 

و ادیسه و ایلیاد  سراید که همطرازتحت عنوان شاهنامه می یمثابه یک حکیم و استراتژیست شیعی کتابابوالقاسم فردوسی به   

آداب و فنون  روند کهدو کتاب نوعی کتاب استراتژیک به شمار میهای بسیاری فراتر از آن است. هر بلکه در جنبه است هومر

شم اسطوره چمطرح ساختن  با نیز اسطوره پاشنه آشیل و فردوسی . هومر با بیانآموزندو کشورداری را میورزی سیاست

ا است هکنند و آن انگشت گذاشتن بر روی نقطه ضعف در انسانرا دنبال می راتژی مشخصشخصیّت یک استاسفندیار. هر دو 

و  پردازی تنها به فرهنگ ایرانیالبته این اسطوره .در جهت منافع خود بهربرداری کنداز آن دهد که به دشمن این امکان را می

د در یگفریز برگِ داستانسامسون و نیز افسانه در فرهنک عبری تحت عنوان آن را  ی ازهایشود بلکه نمونهیونانی محدود نمی

آدم و حوا،  هایی چون طمعِکه در داستان خوانیمولی نمونه اکمل همه این موارد در قرآن کریم میبینم فرهنگ آلمانی می

گ ایرانی و پاشنه نری چشم اسفندیار در فرهکند تا با تبیین تئوابلیس نمود یافته است. این پژوهش تلاش می برِقابیل و کِ حسدِ

 در این زمینه معرفی نماید. و تیز هوش فردوسی را به عنوان یک استراتژیست زیرکحکیم  ،ونانیآشیل در فرهنگ ی
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